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Abstract: Despite the universal recognition of the principle of pacta sunt servanda (the 

binding nature of contracts) across all legal systems and the necessity of honoring mutual 

consent, the influence of unforeseen social and economic developments occurring between 

the conclusion and performance of a contract is undeniable. Within the framework of 

contractual freedom, the doctrine of contract adjustment allows for rescission or 

modification in cases where unforeseeable events lead to fundamental changes in the 

circumstances existing at the time of contract formation, thereby causing undue hardship 

or excessive loss to one of the parties. 

In Iranian law, contract adjustment holds a prominent position, having been extensively 

discussed by jurists and legal scholars. Various forms of adjustment—including 

contractual, statutory, and judicial adjustment—serve as effective tools for resolving 

difficulties in the execution of contracts. The primary objective of contract adjustment is 

to promote fairness in contractual relations, safeguard public interests, and protect the 

aggrieved party. 

According to the findings of this study, the concept of contract adjustment is acknowledged 

in both national legislation and Islamic jurisprudence. This is due to the principle of 

contractual freedom, which permits the inclusion of any valid condition within a contract. 

In Shi'a jurisprudence and Iranian law, contract adjustment is permissible by invoking 

various jurisprudential doctrines such as the principles of “no hardship and constraint” (la 

ḥaraj), “supervening inequity” (ghabn-e-ḥādeth), “implied terms,” and “public interest” 

(maṣlaḥa), each of which is grounded in the Qur’an, the Sunnah, scholarly consensus, and 

reason. 

Research in the field of contract adjustment can provide a valuable platform for legal 

scholars to formulate appropriate doctrines or rules concerning this issue. Furthermore, it 

can assist judges in addressing the legal and contractual gaps by applying the 

aforementioned principles and theories. Analyzing the various types of adjustment clauses 

and assessing their legal validity and effectiveness under Iranian law can significantly aid 

parties in drafting precise and equitable long-term contracts. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1403 مستانزـ  37ـ شمارة 16سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله) 230 ـ 199ت صفحا                                                                                        

  04/04/1401ـ پذیرش 01/04/1401ـ بازنگری  20/09/1400تاریخ: وصول 
 تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران

 

  1 محمدییثم م

 gmail.com1370meysam.m@                           .مذاهب اسلامی، تهران، ایرانبین المللی دانشگاه  اسلامی، س فقه و حقوقمدرّ: 1
 

های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی نظام تمامپذیرش اصل لزوم قراردادها در  رغم به: چکیده

 قابل ریغدر اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث  .و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است

دیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تج احوال و اوضاعو تغییر بنیادی در  ینیبشیپ

ای تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است.

یل اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدبرخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته

بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح  یگشاراهقانونی و تعدیل قضائی 

داد مفهومی است که هم در قوانین های پژوهش، تعدیل قراریافته به توجه با. شوددیده وضع میاجتماعی و حمایت از فرد زیان

پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین ی و هم در فقه اسلامی لّم

شرط »، «غبن حادث»، «حرج و عسرنفی »ک به قواعد فقهی اعم از با تمسّو حقوق ایران  شمارد. در فقه امامیهقرارداد مجاز می

 ت، اجماع و عقل دارند.یل قرآن، سنّام مبانی و مستنداتی از قبدیل قرارداد وجود دارد که هرکدامکان تع« مصلحت»و « ضمنی

تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل پژوهش درزمینۀ تعدیل قرارداد می

و خلأ قانونی و قراردادی، به  سکوت به توجه باکند که پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک میقرارداد را نظریه

قراردادی و میزان  کنندةلیتعدکمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط 

تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می و تتأثیرگذاری و صحّ

 .مدت داشته باشد طولانی قراردادهای

.، مصلحتعسروحرج، فسخ، شرط ضمنی، تعدیل قرارداد، مبانی تعدیل :واژهکلید

 فقه و حقوق اسلامیجله مطالعات م ،تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران( 1403) میثم، حمدیم -
 .199-230 ، صفحات37، شماره دانشگاه سمنان
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 لهأطرح مس
دات مقابل اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهّ

تی در قرارداد که میان انعقاد و ر چنین وضعیّ مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصوّ 

که حالی زمانی اندکی باشد بسیار بعید است، در فاصلۀای نباشد، یا تکمیل اثر آن فاصله

توانند تعادل ، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که میقراردادهای مستمرّ

با اجرای  سازند. پس طبیعی است که هرگاه تعداد قراردادهای دات طرفین را مختلّ تعهّ

. این در شودیممدت افزایش یابد، ضرورت بررسی تعدیل قرارداد نیز بیشتر طولانی

های  المللی یا ملّی، همچون پروژهبین حالی است که امروزه بسیاری از قراردادهای مهمّ

گذرد بر و هرچه زمان می هستندبزرگ عمرانی و صنعتی و کشاورزی از این عقود 

شود. از سوی دیگر، هرچه عوامل خارجی تأثیرگذار بر ا افزوده میتعداد این قرارداده

پذیرتر بوده، درنتیجه، بیشتر باشد، قراردادهای موضوع بحث آسیب قراردادهای مستمرّ

ت موجود نشان نیاز به بحث از بازبینی آنها بیشتر احساس خواهد شد. نگاهی به وضعیّ

در قراردادهای خصوصی  ین حدّدهد که هیچگاه درگذشته عوامل خارجی تا امی

های سیاسی و  گیریعلاوه، تأثیرات عمیق تصمیم اشخاص تأثیر نداشته است. به

 انکار بوده و روز قابل ... دولتمردان کشورها بر قراردادهای خصوصی نیز غیر اقتصادی و

 روز در حال افزایش است. به

پژوهش درصدد که این  داردت بحث تعدیل قرارداد چه بیان شد حکایت از اهمیّ  آن

ک به کدام قواعد است که: در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّ سؤالپاسخگویی به این 

 امکان تعدیل قرارداد وجود دارد؟ حقوقیفقهی و 
 مفهوم تعدیل -1

برخی از  ؛(183: 1425 )الفیومی، «استمصدر باب تفعیل و از ریشه عدل  ،تعدیل»

علمای لغت آن را به معنی برابر کردن و سامان دادن و هم وزن کردن دو چیز با یکدیگر 

تعدیل در معنایی دیگر، برابر کردن و از روی عدالت چیزی  ؛(396 :)همان دانندیمنیز 
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کاررفته است. در فارسی امروزی، کاستن از شدّت و حدّتِ چیزی یا را تقسیم کردن به

که فلان کس رفتار خود  گویند، مثلاً فلان کس نظر خود را تعدیل کرد یا اینعملی را 

تعدیل به یک معنا هم برای تعدیل در ارکان است و در اصطلاح  نیهمچنرا اصلاح کرد. 

: 1377 دهخدا،) است، راست و درست ادا کردن رکوع و سجود و ... یآهستگبهفقه، 

4/6803). 

قرارداد، تقسیم مال مشترک به سهام مساوی از حیث قیمت تعدیل »اما در اصطلاح، 

د که به معنای تعدیل سهام هم است و نیز به معنای تجدیدنظر و اصلاح در شمی با

 .(1/703: 1386 طاهری،و  )انصاری «باشد خورده هم بهمواردی است که توازن عوضین 

 وهیشتعدیل اشاره کرده و تعدیل را یکی از  اصطلاح به 598قانون مدنی نیز در ماده 

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال »: دانسته است ءشرکامال مشترک بین  میتقس یها

و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت  شودیمافراز  شرکامثلی باشد به نسبت سهام  ،مشترک

حصص آنها به  شرکاو بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین  شودیمتعدیل 

 .«گرددیمقرعه معین 
 مبانی و ادله تعدیل قرارداد -2

 و تعدیل قرارداد حرج و عسرقاعده نفی  -1-2

قضایی ایران در پذیرش تعدیل  ۀیروتواند مبنای ی که میجمله نظریات مهمّ از

است. بر اساس این قاعده، « لا حرج» حرج عسرونفی  قاعدةه بقرارداد باشد، نظریه مستند 

حکم  اجرای حکمی، ایجاد مشقّت و سختی نامتعارف بر مکلّف باشد، بنا به جۀینتهرگاه 

 شود.ثانوی ساقط، و فرد از اجرای تکلیف معاف می
 حرج و عسرمفهوم  -1-2-2

واژه عسر به لحاظ لغوی در معنای دشواری، سختی، تنگی و تنگدستی و واژه حرج »

 ؛معنای پرهیز، تنگی، مکان تنگ و پر از درخت و نیز در معنای گناه آمده است در
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شود حرجی بر شخص نیست یعنی گناهی بر وی مطابق با معنای اخیر، وقتی گفته می

 .(68: 1397، و شرقی )حاتمی «باشدوارد نمی

 محمد بن) «استعُسر در لغت به معنای تنگنا و شدت و سختی بوده و مخالف یسر »

سیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ »فرماید: همانند قول خداوند متعال که می( 9/201: 1408، مکرم

عُسر در معنایی ». (7: )طلاق «کندزودی پس از دشواری آسانی فراهم میبه یسْرًا: خدا

دست شدن دیگر به معنای تنگدستی، تنگی و سخت شدن روزگار، دشوار شدن و تنگ

 .(2/1048 :1374 سیاح،) «استآمده نیز 

اصل در حرج به معنای تنگناست، و حرج در لغت به معنای تنگی و دشواری است. »

ت درخت، گناه، حرام، تختی که در آن فرد مریض یا میّ مکان ضیق و تنگ، مکان پر

جمله معانی واژه  کنند، ازت را بر آن حمل میکه میّ یاچارچوبه و کنندرا حمل می

حرج را در کتب لغت و کتب فقهی، » .(474-5/473: 1389 )الزبیدی، «باشدحرج می

)بیگدلی،  «اندت، تنگی و تنگنا، ضیق، دشواری و همچنین گناه دانستهمترادف با محدودیّ

1388 :186). 

 حرج و عسری نظریه انمب -2-2-2

 الف: کتاب

مَا جَعَلَ عَلَیکمْ فِی  اجْتبََاکمْ وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ  وَ»: سوره حجّ 78آیه 

اوست که  ؛[ اوست جهاد کنیددر راهحق جهاد ] که چنانخدا  در راهالدِّینِ منِْ حَرَجٍ: و 

. این (78 :)حجّ «شمارا ]برای خود[ برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است

 که پس از دعوت به حجّ باشد ترین مستندات قاعده عسر و حرج می یکی از مهمّ ،آیه

 ،هیلفظ دین در این آ«. در احکام دین حرجی برای شما وضع نشده است»فرماید: می

 «گرددی محدود نمیظهور در هر تکلیف و حکم حرجی دارد و به حکم و تکلیف خاصّ

 .(70: 1397، و شرقی )حاتمی

باشد و می حرج و عسرترین آیه در بیان قاعده  رساترین و محکم ،فوق فۀیشرآیه 

است و از سوی  حرج و عسراین آیه دلالت واضحی دارد بر نفی حکمی که موجب 
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؛ 162: 1427)مکارم شیرازی،  «در اخبار و روایات بسیاری به آن استناد شده است ،دیگر

ین آیه شریفه دلالت واضحی بر این امر دارد که نیز آ .(12: 1392موسوی بجنوردی، 

هر  ۀیناحخداوند سبحان در دین مقدس اسلام، حکم حرجی تشریع نکرده است و از 

حکمی که حرج و استیصال و مشقّت لازم آید به دستور این آیه شریفه، این حکم منتفی 

ردی، بجنوموسوی ؛ 366: 1379)موسوی بجنوردی،  «تشریع مرفوع است صفحۀو از 

 .(63: 1425؛ جمعی از نویسندگان، 138-137: 1372

 تسن   ب:

ت اهل (؛ اگرچه اکثریّعت در اینجا عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم )سنّ 

دانند و به نظر الله علیه و آله و سلّم( را حجّت می ت پیامبر اکرم )صلّیتسنّن، تنها سنّ 

ت آن است که خداوند ت سنّ دلیل حجیّو  ت استت صحابه نیز حجّبرخی از آنها، سنّ 

گوید وحی است، آنجا که پیامبر اکرم می چه هرآندهد که در قرآن کریم شهادت می

گوید، یوحَی: و از سر هوس سخن نمی مَا ینْطِقُ عنَِ الْهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْیٌ وَ»فرماید:  می

دی از روایات متعدّ .(3-4 م:)نج «شود نیستای که وحی می این سخن بجز وحی

قرار گرفته  حرج و عسرنقل شده است که مبنای قاعده نفی  (السلامم هیعلمعصومان )

 کنیم:از آن را بیان می یانمونه واست 

از  کند:شیخ طوسی با اسناد خویش از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی نقل می

داند که آیا تزکیه شده است خرد و نمی( پرسیدم مردی به بازار رفته لباسی میعحضرت)

تواند در این لباس نماز بخواند یا خیر؟ حضرت فرمودند: یا خیر، آیا این شخص می

فرمود: ( پیوسته میالسلامهیعلشوید. امام باقر)آن بازخواست نمی خاطر بهآری. شما 

تر از  گرفتند، همانا دین وسیعودشان تنگ میواسطه جهالتشان بر خخوارج به

 .(2/368: 1365طوسی، شیخ «)اینهاست

 اجماعج: 
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ت آن با دیگر نظر مبنای حجیّ ت اجماع، ازامامیه در عین پذیرش حجیّ لمایع 

نفسه، انکار ت اجماع را فیمذاهب اسلامی، یک اختلاف اساسی دارند. امامیه، حجیّ 

اند که امام معصوم در زمره اجماع کنندگان جهت معتبر شمرده این کرده و آن را تنها از

بوده باشد؛ بدین معنا که هرگاه اتفاق امّت یا طایفه امامیه بر امری احراز گردد، امام 

فه امامیه است، در زمره ئت و نیز طاجهت که اشرف مصادیق عالمان امّ آن معصوم از

ت آن، مرهون واقع حجیّ جماع را که درکنندگان حضور خواهد داشت، اینگونه ااجتماع

 .(2/93: 1370ر، )مظفّ «اند( است، اجماع کشفی نیز نامیدهعت آن از قول معصوم)کاشفیّ

 مورد پذیرش برخی از فقها واقع نشده، یک دلیل مستقلّ عنوانبهدر این زمینه اجماع 

برخی نیز چون  ،حالنیا بان چیزی غیر از آیات و روایات باشد. مبیّ  تواندینمزیرا اجماع 

یکی از منابع اربعه مسلمّ و  عنوان بهت آن را ی معصوم باشد حجّاجماع کاشف از رأ

 .(1/252 :1419 )موسوی بجنوردی، «انددانستهقطعی 

 عقلد: 

ر و حرج سترین دلایل قاعده علایطاق، از عمده حکم قطعی عقل به قبُح تکلیف ما

یان دارد و در قطعی و مطلق جر به طوراین دلیل تنها در مورد تکلیف مالایطاق و  است

که عقل در قضاوت  اباشد. بدین معند میمشروط و مقیّ صورت بهله سایر موارد این مسأ

عقل در مواردی که انجام  نی؛ بنابراگیردازاء تحمل تکلیف را نیز در نظر می به خود ما

تکلیف، دفع ضرر و یا رفع نقصان  یباشد و یا در ازاء ادا می تکلیف توأم با عوض و اجر

عقل در خصوص قاعده نفی  ،کند. بدین ترتیبپذیرد قباحت را تأیید نمیصورت می

باشد، لکن فاقد نفع  لتحمّ قابللایطاق نرسد و  ما ، هرگاه تکلیف به حدّحرج و عسر

را قبیح  حرج و عسرل این عقلایی بوده، موجب اخلال در نظام زندگی وی شود تحمّ

مالایطاق نرسد لکن انجام این تکلیف برای  ل تکلیفی که به حدّتحمّ ،و بالعکس ؛داندمی

 داند.تهذیب نفس و رفع نواقص و کسب کمالات ضرورت داشته باشد را یک حُسن می

قاعده  کنندههیتوجیکی از مبانی  عنوان بهی در مقابل، کسانی که عقل را دلیل مستقلّ

حرجی است  ،موردنظرشناسند بر این باورند که حرج  ت میبه رسمیّ حرج و عسرنفی 
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عدم  ،طاقمکلفّین گردد والّا تکلیف مالایکه موجب ضیق و سختی بیش از اندازه بر 

 قابل ریغممتنع و  ،توانایی انجام آن بر کسی پوشیده نیست و صدور چنین حکم قبیحی

 به وجودسختگیری بیهوده واکنشی نامطلوب »واهد بود: انتساب به خداوند متعال خ

کند و اشخاص را آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می

امری بیرون  تنها نهکه  کندیمایجاب  قانونگذار. پس وظیفه داردیم وابه گناه و عصیان 

)کاتوزیان،  «نیز نپردازد یریسختگو  تشدّ بهل را در زمره احکام نیاورد، از توان و تحمّ

موضوعاً خارج خواهد بود.  حرج و عسربنابراین تکلیف مالایطاق از بحث  ؛(381: 1371

فین گردد. این دین، حرجی است که موجب ضیق بر مکلّ موردنظرحرج  ،با این دیدگاه

 لاتحَْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً وَرَبَّنَا » و آیه شریفه« هلهمحه السّ ه السّفیّ بعثت بالحن»معنی از حدیث 

 یخوب به ،و دشواری دارند یآسانبهکه اشاره ( 286 :)بقره «کَمَا حَمَلتْهَُ عَلَى الَّذِینَ منِْ قبَْلِنَا

 ؛باشدمی متفاوتبا سختی  ،ی فوق طاقتادانیم معنما می کهیحال در ؛قابل حصول است

پذیرد. واضح باشند را نمی لتحمّابلقدشوار و  عادتاًچراکه عقل صدور تکالیفی که 

 قابل ریغباشد و تکلیف ف میط مکلّاست که غرض از صدور تکلیف، انجام آن توسّ

 ،لتحمّقابل ریغف نمودن اشخاص به انجام تکلیف باشد و مکلّ ، قابل امتثال نمیلتحمّ

 و عسرموجب عصیان و ارتکاب گناه خواهد شد. به همین دلیل عقل، وجود قاعده نفی 

احکام حرجی در تمام ابعاد است  زیتجوبنای عقلا بر »انگارد. می ریناپذاجتنابرا  حرج

در نتیجه  ؛فرمایند ی نمیعقلاست از سیره عقلایی تخطّ سیرئس که خود و شارع مقدّ

است که این معنای عدم حرج در دین  ،امتنانی بودن رفع احکام حرجی به توجه باو 

 «فرمایندباشد را صادر نمیفین میبر مکلّ حرج و عسرخداوند حکمی که موجب 

 .(121: 1386، مقدم یصادق)

زیرا  ،باشدشد، قاعده لطف می غافلنباید از آن  خصوص نیا درموضوع بعدی که 

 تمشقّبه انجام تکلیف  ها انسانف نمودن معتقدین به این قاعده بر این باورند که مکلّ

باشد، زیرا انگیزه و غرض از ایجاد ، مغایر و مخالف مقتضای لطف خداوند میبار
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؛ باشدل منطبق میتحمّباشد و این هدف صرفاً با احکام قابلتکلیف، اطاعت بندگان می

تکلیف به انجام امور مالایطاق، موجب عدم اطاعت و نافرمانی گشته، موجب  نیبنابرا

زات شارع را به دنبال خواهد داشت و این موضوع مغایر گردد که مجاعصیان و گناه می

 باشد.با قاعده لطف می

علیرغم مناقشه های موجود در باب عقلایی بودن مبنای قاعده عسر و حرج، 

گونه دلالت عقل بر نفی عسر و حرج را  طرفداران عقلایی بودن این قاعده عموماً به دو

دارند که عقل، مکلّف شدن به امر عقلا بیان میاحراز می نمایند: برخی با تکیه بر بنای 

نقض غرض آشکار با هدف  ،آور مشقّت بار را محال دانسته و تکلیف به امری ضیق

رف دیگر، برخی در طآید. از تکلیف که همانا اطاعت و انجام آن است به شمار می

ن ترتیب جویند و بدیحرج به قاعده لطف تمسّک می و توجیه عقلایی بودن قاعده عسر

ناپذیر، سبب امتناع مکلّف از بجا آوردن آن  دارند که التزام به تکلیف تحمّلبیان می

کشاند که این امر با لطف شارع در مغایرتی وی را به معصیت می ،شود و در نهایتمی

 .(71: 1397، و شرقی )حاتمی «باشدآشکار می

 هاقرارداد حرج در تعدیل و تحلیل نقش نظریه عسر-3-2-2

ل قرارداد و وحدت ملاک و تشابهات نظریه تعدی به توجه بابرخی از حقوقدانان 

اء وجوه افتراق و اشتراک آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت حرج به احص و قاعده عسر

در حقوق ایران را  یریبکارگت اند که نظریه تعدیل قرارداد قابلیّبه این نتیجه رسیده

ت این ه صرفاً به نقاط قوّخاذ این رویّای دیگر از حقوقدانان بدون اتّدارد. در مقابل عده

این نظریه در حقوق ایران  یریبکارگقاعده استناد نموده و درصدد امکان توجیه و 

ابراز یکی از حقوقدانان در زمینه وجوه افتراق این دو نهاد  ،مثال عنوان بهاند. برآمده

اش در تمام قراردادها  ق شرایط ویژهحرج در صورت تحقّ و قاعده نفی عسر»دارد: می

به  احوال و اوضاعنظریه تغییر  که آنحال غض قابل اعمال استمعوّ ض و غیراز معوّ اعمّ

ض و اقتصادی قراردادهاست فقط در قراردادهای معوّ  یها جنبهاین دلیل که ناظر به 
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حرج  و د موجب عسرقرارداد برای متعهّ  استناد است. هرگاه اجرای مفادّ ای قابل مغابنه

خواه قرارداد از  ؛، به این قاعده استناد کنددآمدهیپدعسرت  موجب بهتواند شود او می

. اما نظریه مستمرّ ریغو درازمدت باشد و خواه از جمله قراردادهای  جمله عقود مستمرّ

است. نظریه تغییر  درازمدتو  فقط ناظر به قراردادهای مستمرّ احوال و اوضاعتغییر 

 که آنحالشود، بیشتر بر مبنای تراضی ضمنی طرفین قرارداد توجیه می احوال و اوضاع

 به وجودت حرج مبنای حکم، نفی ضرر ناشی از عسرت و مشقّ و در قاعده نفی عسر

نتیجه  ؛... نه از توافق ضمنی ،گیردد است که از حکم شارع نشأت میآمده برای متعهّ

 ، ایجاد تعدیل در شرایط اقتصادی قرارداد یا ایجاد حقّ احوال و اوضاعتغییر  هینظراعمال 

حرج بیشتر زوال وصف  و فسخ به نفع زیاندیده است اما نتیجه اعمال قاعده نفی عسر

و تغییر  جانبهکی لیتعد نه حقّ ،و امکان فسخ قرارداد است الاجرا لازملزوم قرارداد 

 .(92: 1381ق داماد، )محقّ« مورد توافق در هنگام عقدشرایط 

 در بیان اشتراکات هر دو نظریه اشعار داشته شده است:

حرج، قرارداد  و و قاعده نفی عسر احوال و اوضاعجریان هر دو نظریه تغییر  محلّ -1

 ت دشواری گردیده است.الاجراست که دچار وضعیّ  لازم

نیست  لتحمّقابلد در هر دو مورد، برای رهایی از شرایط ناعادلانه که عادتاً متعهّ -2

 باشد.تعدیل یا فسخ را دارا می حقّ

د یا زیاندیده حرج، نفس حرجی شدن وضع متعهّ و عنصر اساسی قاعده نفی عسر -3

 لکن در نظریه دشواری علاوه بر زیان بیش از ؛ها جنبه فرعی دارد است و سایر ویژگی

بودن حادثه سبب زیان نیز نقش  ینیب شیپ قابل ریغ، ختهیر هم درکه تعادل اولیه را  حدّ

ل اساسی دارد و با فقدان آن، نظریه قابل اعمال نبوده و زیاندیده باید خسارات را تحمّ

 نماید.

مات نظریه دشواری است ولی درونی بودن خارجی بودن حادثه اصلی از مقوّ -4

ت اهای مطرح شده در آی حرج ؛ لذاباشد حرج می و قاعده نفی عسر دشواری از ارکان
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ت مدنی غالباً ناظر به نوع درونی و شخصی و روایات و حتی قانون مدنی و قانون مسئولیّ 

تواند مستند اعمال قاعده مواردی از قبیل بیماری و ورشکستگی نمی کهیحال در ؛است

 دشواری برای تعدیل یا فسخ قرارداد باشد.

 نظریه غبن حادث -2-2

 : معنا و مفهوم غبنالف

که شخصی متاعی را به بیشتر از قیمت حقیقی آن خریداری غبن عبارت است از این

که غالباً چنین نحوی نماید یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برساند به

خیار غبن برای هر یک از  ،و بنا بر نظر مشهور فقها گذشت و تسامح نباشدغبنی قابل

البته به شرطی که  ؛خریدار و فروشنده در صورت جهل ایشان نسبت به قیمت ثابت است

: 1388 رازلیقی، یصبور) پوشی طرفین نباشدقابل تسامح و چشم ،مقدار مورد غبن

1/89-88). 

 : مبنای خیار غبنب

که ناشی از عدم طبق نظر مشهور، مبنای خیار غبن، همانا جلوگیری از ضرری است 

عدم تعادل بعد از عقد، همانند عدم تعادل در  نی؛ بنابراشده است تعادل عوضین ایجاد

؛ دیل قرارداد را از دادرس بنمایدتواند تقاضای تعر میزمان انعقاد عقد است، پس متضرّ 

یعنی اگر این اختیار ناشی  ؛اگر مبنای خیار غبن، اختلال در تراضی طرفین باشد نیبنابرا

توازن عوضین در زمان  خوردنبرهماز سرپیچی از خواست مشترک متعاقدین باشد، 

 چراکه در فرض مورد ؛آینده نخواهد توانست تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه نماید

که اراده  آنسازد بید دشوار میعوامل بیرونی، اجرای قرارداد را برای متعهّ ،بحث

چه مبنای خیار غبن، جلوگیری از ضرر ناشی  انامّا چن ،اطراف عقد دچار اشکال شود

شده باشد در صورت اجتماع شرایط دیگر امکان استفاده از قاعده  از عدم تعادل ایجاد

 برای توجیه تعدیل و یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. لاضرر
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توان به دلیل غبن حادث بعد از شود که آیا میحال در اینجا این سؤال مطرح می

فسخ داد یا باید این خیار را ویژه نامتعادل بودن دو عوض در  به زیاندیده حقّ  عقد نیز

 زمان عقد شمرد؟

« اخلال در تراضی»که مبنای خیار غبن در پاسخ به این سؤال باید گفت: درصورتی

ماً پاسخ منفی خواهد بود، زیرا علامه حلّی نیز در این زمینه دلیل خیار غبن را باشد مسلّ

 (29: )نساء « عَنْ تَرَاضٍ منِْکمْهًلاتَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تجَِارَ»آیه 

زیرا  ؛دادبدین تعبیر که اگر مغبون از واقع امر آگاه بود به معامله رضا نمی ؛داندیم

عوض اثری در  ای مطلوب انجام پذیرد بر هم خوردن تعادل دوگونه که تراضی بههمین

ولی هرگاه مبنای خیار، شرط ضمنی یا جلوگیری از ضرر ناشی از ، کندنفوذ آن نمی

 ،توان گفت شرط ضمنیعدم تعادل دو عوض باشد، دشواری در این است که آیا می

تواند شامل تعادل دو عوض تا زمان تسلیم نیز هست؟ و آیا لزوم جلوگیری از ضرر می

 دل دو عوض بعد از عقد نیز درمانی ارائه کند و به زیاندیده حقّتعا خوردن هم بردرباره 

 .(3/100: 1380)کاتوزیان،« فسخ بدهد؟

فلسفه وجودی خیار غبن، »درزمینۀ فلسفه وجودی خیار غبن معتقدند:  دکتر کاتوزیان

باشد و این حکم اختصاص به زمان انعقاد عقد ندارد جلوگیری از ضرر ناروا بر مغبون می

رگاه پس از زمان انعقاد عقد نیز تعادل اقتصادی قرارداد به هم بخورد و یکی از بلکه ه

 ای غیربنابراین، اگر حدوث واقعه؛ است قابل اعمالطرفین مغبون گردد، این حکم 

قابل انتساب به مغبون باشد موجب اختلال در توازن اقتصادی  که آنمنتظره، بدون 

تفاوت باشد و حمایت خود عدالتی بیبه این بیتواند نسبت حقوق نمی، قرارداد گردد

نماید. برای رفع این را نفی می دارد. منطق حقوقی، ضرر ناروا ر دریغرا از متضرّ

 عدالتی، تنها راه چاره این است که حکم اولی و طبیعی لزوم قرارداد، جای خود را بهبی

 .(101همان: ) «فسخ معامله را پیدا نماید حکم ثانوی جایز بودن آن داده، و مغبون حقّ 
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چه باید باشد؟ آیا در  پذیرفته شود ضمانت اجرای آن غبن حادث ۀینظراگر حال 

شرایط زمانی تعدیل کند، یا  بهتوجه بامعقول و  تواند عقد را تا حدّاین زمینه دادگاه می

دارد که عقد ضرری را فسخ کند و گریبان خود را از مصیبتی که  زیاندیده تنها حقّ

 دچار آن شده نجات بخشد؟

فسخ  دوم که همان تنها دادن حقّ حلّ یم که راهئزمینۀ پاسخ به این سؤال باید بگو در

 ؛رسدت اراده سازگارتر به نظر میقوانین ما و جمع عدالت و حاکمیّ باروحبه مغبون است 

یکسان نیست « خیار غبن»با « غبن حادث»که شرایط استناد به  این شد باکه گفته  چنان

شود؛ ضرری که به مبنا و طبیعت این دو فرض یکی است. از ضرری ناروا پرهیز می اما

شود. پس، در مقام تفسیر قانون و گسترش روح اقدام زیاندیده و رضای او منسوب نمی

ه در قانون مدنی پیروی کرد. در این زمینه شد بینی آن، بایستی از ضمانت اجرای پیش

ولی در این زمینه  ؛قانون مدنی به مغبون اختیار داده است که عقد را فسخ کند 416ماده 

تواند با ندارد که تعدیل قرارداد را بخواهد و طرف مقابل هم نمی شخص مغبون حقّ

 دادن تفاوت قیمت، مغبون را از فسخ عقد بازدارد.

دو طرف و قواعد حاکم بر قرارداد و حفظ آزادی اشخاص  جمع حقّ این ترتیب، با 

کند ولی در این زمینه هیچ نظمی حکم ثانوی جایز می سازگارتر است. عقد ضرری را به

که اگر دادرس بتواند قرارداد را تعدیل کند حالی در؛ سازدرا بر دو طرف تحمیل نمی

کند؛ یعنی هم ای برقرار مینشاند و نظم تازهجای قرارداد می بیند بهچه را عادلانه می آن

همان: ) «دارد پیمان دیگری را به نام اجتماع برپا می دهد و هم عقد پیشین را تغییر می

106-107). 

 فسخ به مغبون به رسد که دادن حقّزمینۀ ضمانت اجرای غبن حادث به نظر می در

تر است، زیرا  قانون مدنی نیز نزدیکدشواری تعدیل قرارداد نیست و این نظر به روح 

شود تا حکم ضرری در چنین مواردی باعث می لاضرر قاعدةمشهور این است که اجرای 

 کند و اثر مثبت ندارد.نمی القاای را )لزوم عقد( برداشته شود، لیکن حکم تازه
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 : تحلیل نقش نظریه غبن حادث در تعدیل قراردادهاج

را  داتتعهّل به نظریه عام غبن، اجرای تا با توسّ اندنمودهبرخی از حقوقدانان سعی 

تعدیل نمایند.  دستکمد باشد ملغی یا در زمان اجرا باعث مغبون شدن متعهّ کهیصورت در

دات تنها نباید به زمان انعقاد قرارداد آن، تعهّ ینظریه غبن و تأثیرات حقوق بر اساس

 تواندیماحش دو عوض در زمان تراضی که عدم تعادل ف همانگونهمحدود شود، بلکه 

دات دچار اختلال عرفی تعهّ تعادلد نیز اگر موجب خیار غبن گردد در زمان اجرای تعهّ

 گردد امکان فسخ و یا تعدیل قرارداد وجود دارد.

 بر این باورند که شوندیمبرخی از حقوقدانانی که از طرفداران این نظریه محسوب 

 ینمبیع  است و مختصّ ریپذ امکانکه غبن در تمامی عقود و قراردادها  این به توجه با

 دربنابراین  ؛ای برای جبران ضرر ناشی از نامتعادل بودن دو عوض استلذا وسیله باشد

 .(2/279: 1395 صفایی،) آیدگردد به کار می تعادل عوضین مختلّ کهیصورت

د نیز راه دارد؟ اگر مان اجرای تعهّحال سؤال اساسی این است که آیا خیار غبن در ز

و به هر نحوی  ردیگیمدر تراضی شکل  اختلال بر اساسبر این باور باشیم که خیار غبن 

د نیز توافق در زمان اجرای تعهّ خوردن هم بر، شودیمقصد مشترک طرفین مخدوش 

مبنای فقهی خیار غبن که ناظر به زمان انعقاد قرارداد  به توجه بااما  باشدیممانع اجرا 

بدانیم و  لاضررمبنای خیار را  کهیصورت در، اما کندینمت را توجیه است این مانعیّ 

 توانیمد ملاک قرار دهیم جلوگیری از ضرر ناشی از عدم تعادل را در هنگام اجرای تعهّ

 دات پیدا نمود.مبنایی جهت عدم اجرای تعهّ

که ملاک در موردی که اجرای  کندیمدفاع از این نظریه اشاره دکتر کاتوزیان در 

د قاعده لاضرر زنم میه منتظره که تعادل قراردادی را به دات در اثر رویدادهای غیرتعهّ

و این قاعده گنجایش دارد که هر ضرر ناروایی را دفع کند و به اعتقاد ایشان  باشدیم

د و دلیلی بر اجرای تعهّ باید تردید کرد نشده ینیبشیپز حادثه در ناروایی ضرر ناشی ا

تسلیم کالای گران شده و کمیاب که قیمت آن چندین برابر بهای قراردادی است و 
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ل کرد تحمّ توانینمارزش آن قابل قیاس با ما به ازاء نیست وجود ندارد و این ضرر را 

 «.باشدینم ریپذامکانقرارداد  و رعایت مفادّ

 نظریه شرط ضمنی -3-2

 تبیین نظریه شرط ضمنی -1-3-2
کننده تعدیل قرارداد باشد، عنوان مبنای توجیه تواند بهی که میجمله نظریات مهمّ از

احوال در فقه  و تغییر اوضاع ۀینظرعنوان اساس  نظریه شرط ضمنی است. این نظریه به

احوال متعارف زمان عقد، در اثر بروز  و است. به این معنا که اگر اوضاع رشیمورد پذ

 به توجه باشده و اجرای عقد را مشکل یا ضرری سازد نشده دگرگون بینیحوادث پیش

تواند احوال زمان عقد بوده است، متعهّد می و که شرط پذیرش قرارداد، ثبات اوضاعاین

 به استناد این شرط ضمنی، قرارداد را فسخ کند.

قرارداد است. اصطلاح  لیو تعد لیو کشف اراده و گاه تکم انیب لهیوس یشرط ضمن

 به یعنیالفاظ قرارداد است؛  یکه مدلول التزام رودیبه کار م یامور یبرا یشرط ضمن

 ،قرارداد است. به طور مثال عتیطب ایتوافق  عرف، لازمه مفادّ ایقانون  ایحکم عقل 

ها اتاق ؛کندیم دایپ یجزئ ریبه تعم ازیو در خلال مدت ن شودیبه اجاره داده م یاخانه

 ،حالت نیگردد. عرف در ا میو تنظ یکارروغن یورود یرنگ شود و قفل درها دیبا

 یرهایو مستأجر را به انجام تعم داندیمورد مستأجره متعهّد م نیع میموجر را به تسل

مورد اجاره از  میتسل بهمربوط  یشرط ضمن یگفت که اجاره حاو توانیپس م ؛یجزئ

 .(3/130: 1380ان،یاز طرف مستأجر است )کاتوز یجزئ یرهایمالک و انجام تعم یسو

 مبنای نظریه شرط ضمنی -2-3-2

 عقل الف:

یا  ای است که بدون وجود شرط صریح، وجود حقّ گونهت قرارداد بهگاه وضعیّ

ای، خودرویی اگر طی قولنامهعنوان نمونه،  قرارداد ملازمه دارد. به تکلیفی، عقلاً با مفادّ

فروش قرار گیرد اگرچه  و مورد خرید ،با این شرط که پس از چند روز استفاده آزمایشی

شده باشد، معامله این شرط ضمنی را به همراه دارد که در  بدل و ردّثمن معامله نیز 
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 وجود مشکلی که باعث انصراف خریدار گردد، وی حقّ  صورت معیوب بودن با

 ردن از معامله را خواهد داشت.صرفنظر ک

ای آشکار، وجود شرط را از لوازم عقد گونهای موارد عقل بهدر پاره نیهمچن

 ،دگذارد. برای مثال، انجام مقدمه تعهّدر آن باقی نمی یکه هیچ تردیدشمرد چندانمی

نظامی  همؤسسفرض کنیم زمینی برای احداث بیمارستان یا  لازمه وفای به آن است.

اس است و بیم شود و خریدار نسبت به مالکان احتمالی مجاور آن ملک حسّفروخته می

های نامناسب به هدف از خرید زمین لطمه  از آن دارد که مالکان ناباب با ایجاد سازمان

های  شود که هنگام فروش زمیندر معامله شرط می پسبزند و تلاش او را بیهوده سازد. 

 داند ردّای را که به مصلحت نمیبا خریدار باشد یا او بتواند معامله متقدّحقّمجاور مبیع، 

شود، چراکه غلبه با نقل ملک از راه کند. در این شرط نامی از صلح یا هبه برده نمی

 کند؛ های شایع قناعت نمی فروش است و دید عرفی به مصداق

اند نه سبب آن، جه داشتهولی بدیهی است که دو طرف به بازرسی تملّک بیگانه تو

ترین وسیله تملّک  اند بدین لحاظ بوده است که از شایعو اگر بر بیع تکیه کرده

 اند. های نادر را به بداهت آن واگذاردهجلوگیری کنند و مصداق

های مجاور مبیع را به دیگران  ملک از راه صلح یا هبه، زمین فروشندةاکنون اگر 

شرط »تواند بر مبنای م خریدار را از بین ببرد، دادگاه میی یا تقدّبازرس انتقال دهد و حقّ

کند به ابطال قرارداد که انتقال از راه صلح و هبه را نیز موکول به اذن خریدار می« ضمنی

 .(134همان: ) معامله رأی دهد

 عرف و عادت قراردادیب: 

اگر در عرفِ  ،مثال عنوان زمانی نیز معامله موردنظر، ناشی از استنباط عرف است و به

قرارداد سفارش و خرید  وشده، نصب آنها نیز جز زینتی دوخته ءایاشدوزندگان پرده و 

گیرنده علاوه بر تحویل محسوب گردد، حتی بدون اشاره در قرارداد نیز سفارش ییایاش

 کالا، موظّف به نصب آنها در ساختمان خواهد بود.
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یعنی  ؛عقد، ناشی از عرف و عادت قراردادی استگاه ملازمه میان شرط ضمنی و 

توان کند که میای شیوع پیدا میگونهشود و بهشرط چنان در قراردادی تکرار می مفادّ

که گفته شد، قاعده عرفی در این زمینه همانند چنان ولی آن را از لوازم معامله شمرد

توان آن را در شود و نمییتکمیل قرارداد است و گاه بر دو طرف تحمیل م لۀیوسقانون 

شرط »تحلیل کرد. درنتیجه، باید پذیرفت که « شرط ضمنی»خود به  های همه چهره

 .(135همان: ) واقعی بر آن حکومت دارد« ضمنی

 قانونج: 

ضمنی  به طورآن را  شده است که دو طرف، مفادّ فرض بنا نیبر اای از احکام پاره

برد. قوانین تکمیلی را اند. به همین جهت نیز شرط صریح آن حکم را از بین نمیخواسته

توان در این گروه آورد. منتها، ملازمه بین عقد و شرط ناشی از حکم قانون است و می

ای از اراده مشترک استنباط شود. به همین جهت گونهشرط به ضرورتی ندارد که مفادّ

نه تفسیر آن. اصطلاح  ،م قانونی را باید وسیله تکمیل قرارداد شمردگفته شد که لواز

نیز در این مورد عنوانی برای توجیه و تعیین طبیعت و قلمرو حکم موجود « شرط ضمنی»

 نه شرط واقعی. ،و از ابزار تفسیر قانون استبوده 

 اراده وجزهمه انواع شروط بنائی که قرارداد و عقد مبنیاً بر آن منعقد گردیده است، 

زیرا طرفین قرارداد اصولاً بر نتایج عقلایی عقد  ،شوندهای منعقد کنندگان عقد تلقّی می

تراضی آنان  مفادّ و، لوازم عقلی قرارداد را باید جزاساس نیا بر ؛اند خویش آگاه

رفته در قرارداد بر اساس عرف و قانون  کار همچنین الفاظ و عبارات به .محسوب کرد

در اختلافات  ؛ لذافهم و تفسیر است چنان قراردادی ترسیم گردیده است، قابل که برای

فهم عرف یا  ۀیپاکه قرارداد بر  توان به ادعای آنان مبنی بر اینطرفین قرارداد نیز نمی

 توجه بود.قانون مبتنی گردیده است، بی
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لوازم عرفی  قانونگذاران ایران حتی بدون توجه طرفین به عرف حاکم بر قرارداد نیز

اشاره  یاز این مواد قانون یکه در ذیل به بعض ندقرارداد تلقّی کرده ا مفادّ  وعقد را جز

 کنیم:می

متعاملین را به اجرای آن چیزی  نه فقطعقود »دارد: قانون مدنی مقرر می 220ماده 

ب موج دارد، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بهشده ملزم می که در آن تصریح

 225ماده . «باشندشود، ملتزم میموجب قانون، از عقد حاصل می عرف و عادت یا به

که عقد طوریمتعارف بودن امری در عرف و عادت به»بیان داشته است: نیز قانون مدنی 

قانون مدنی  356و ماده ؛ «منزله ذکر در عقد است به صرف آن باشدنهم میح بدون تصر

برحسب عرف و عادت، جزء یا از تابع مبیع شمرده شود یا قرائن، هر چیزی »آورده است: 

ق به مشتری است، اگرچه در دلالت بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع و متعلّ

 «.عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند

در هرگاه » :کهقانون مدنی نیز شرط ضمنی را پذیرفته است: بدین نحو  1128ماده 

ی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که از طرفین )عقد ازدواج( صفت خاصّ یکی

 خواه ؛فسخ خواهد بود طرف مقابل حقّفاقد وصف مقصود بوده برای  ،طرف مذکور

مراتب  بنا به «شده باشد. شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع وصف مذکور در عقد تصریح

 شده است. قانونگذار ایران در قانون مدنی واقع رشیپذمورد مذکور، شرط ضمنی 

 شرط ضمنی در فقه -3-3-2

استدلال عمده فقها بر بطلان شرط ضمنی پیش از ایجاب و قبول عقد این است که 

بودن شرط مذکور پیش از عقد وجود ندارد و معلوم نیست عنوان  ءدلیلی بر لازم الوفا

که متبادر عرفی از شرط،  چه این ؛صادق باشد ،چه که در عقد ذکر نشود شرط بر آن

الزام و التزامی است که مرتبط به امر دیگری باشد، همچنان که در قاموس، شرط به الزام 

رف قصد در مورد عقود و همچنین صِ. شده است و التزام در بیع و نظیر آن تعریف

ق گردد؛ محقّ )ابراز قصد(آن بلکه لازم است مقصود با وسیله ایجاد  ،اثر استایقاعات بی
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کند. بنا بر نظر مشهور فقهای ق پیدا نمیپس اگر شرط در ضمن عقد ابراز نشود تحقّ

اگر  نی؛ بنابراامامیه، تأثیر شرط تنها در صورتی است که شرط در متن عقد ذکر شود

زیرا دلیلی بر وجوب وفای به  ،ای نداردمتعاقدین شرط را قبل از عقد ذکر کنند فایده

 نین شرطی وجود ندارد.چ

م بر عقد را اگرچه در متن عقد ذکر نشده تأثیر شرط مقدّ برخی دیگرشیخ طوسی و 

به این دلیل که مانعی برای چنین شرطی نیست و اصل این است که  ؛اندپذیرفته ،است

 ای که در باب شروط واردچنین شرطی جایز و لازم الوفاست، و عموم اخبار و ادلهّ

علاوه بر نظرات  .(3/36: 1383 شهیدی،ر.ک: ) شوندمل چنین شرطی نیز میاند، شاشده

و مانند  دانستهفوق، بعضی دیگر از فقها تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد 

کنند و در ردیف مواردی از قبیل لزوم تسلیم عوضین و یا نقد شروط ضمنی تلقّی می

د به چنین تعهّ نی؛ بنابرامدلول التزامی عقد است ،دانند، زیرا شروط ضمنیبودن ثمن می

 شرطی مورد تأیید عرف است. 

شده باشد عمل به  چه عقدی مبتنی بر شرایطی نامتعارف منعقد از طرف دیگر چنان

جزئی از مبنای طرفین  ،پذیر نیست و شرطشرط امکان عقد جز با عمل به مفادّ مفادّ

 یابدشرط، التزام به مفاد عقد تحقّق نمیشده است و بدون عمل به این محسوب می

 .(46: 1408 ؛ نراقی،23/198: 1981 نجفی،)

رسیم که طرفداران پس از بیان نظریات مختلف در مورد این نظریه، به این نتیجه می

 نشده معتقدند که در قراردادهای طولانی بینیریه شرط ضمنی یا حوادث پیشظپذیرش ن

دات در زمان تشکیل نظر دارند، بلکه همیشه تعادل عرفی تعهّ تنها متعاقدین بر مدت نه

قرارداد، در صورت  در این قراردادها یک شرط ضمنی نهفته است که بر اساس آن مفادّ

نشده، عقد  بینیاحوال پیش و چه اوضاع ت، ادامه خواهد یافت و چنانعرفی وضعیّ  ادامۀ

 آور نیست.لزامرا از اساس دچار مشکل و دگرگونی سازد، دیگر ا
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نوعی در قراردادها مفروض است.  به طوربه نظر آنها وجود چنین شرطی، همیشه و 

احوال قرارداد دچار  و کنند که اوضاعطرفین همیشه قرارداد را با این فرض منعقد می

این شرط،  خوردن هم بهاند که در صورت دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته

 احوال جدید منطبق سازد و یا فسخ شود. و یز یا باید خود را با اوضاعقرارداد ن مفادّ

بر اساس تئوری شرط ضمنی، در قراردادهای درازمدت، قرارداد همراه با  ،بنابراین

نشده و تغییر اساسی نسبت  بینیاین شرط ضمنی است که در صورت وقوع حوادث پیش

تواند به استناد این شرط، نسبت به فسخ قرارداد یا تعدیل به زمان انعقاد عقد، دادرس می

تواند یکی از عوامل و ، نظریه شرط ضمنی میاساسنیبراتعهّد قراردادی اقدام نماید. 

 .تعدیل قضایی قرارداد قرار گیرد کنندةهیتوجنظریات 

 ایران پیرامون نظریه شرط ضمنیدیدگاه حقوق  -4-3-2

در خصوص دیدگاه حقوق ایران پیرامون تئوری لزوم تثبیت شرایط زمان عقد در 

ی حاکی از صریح نصّ صورت بهسایر قوانین، زمان اجرای قرارداد، در قانون مدنی و 

اگرچه این موضوع نفی نیز نگردیده است. تنها  ،پذیرش نظریه مزبور مشاهده نگردید

موضوع از دید قانگذار  ی عدم ردّبت در جهت تلقّی مثااماره عنوان به توانیمموادی که 

مرجع تفسیر  عنوان بهبه عرف  ایران به آن اشاره داشت، موادی از قانون مدنی است که

ارکان و  356و  220، 225اد نموده است. قانون مدنی در مواشاره و تکمیل قراردادها 

به توافقات صریح متعاقدین محدود نمی کند، بلکه عرف را نیز  صرفاًقرارداد را  مفادّ

 توانیمعقل  مانند بهعرف را نیز  ؛ لذادینمایمی لازمه و بخشی از قرارداد منعقده تلقّ

ملازمه و ارتباط میان تئوری لزوم ثبات اوضاع زمان عقد با نظریه شرط  منشأخاستگاه و 

 ضمنی پذیرفت.

 تحلیل نقش نظریه شرط ضمنی در تعدیل قراردادها -5-3-2

در جوامع وجود دارد که طرفین قرارداد ملزم به اجرای  یانانوشتهقوانین  ناخواه خواه

فایده خواهد بود و هیچ عقل قرارداد بیعمال این احکام، انعقاد آن هستند، زیرا بدون اِ
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زیرا این  ؛اندتراضی نبوده مفادّ  وجز ،تواند ادعا نماید که این اعمال و قواعدسلیمی نمی

کاهد. بدیهی است که بیان نشدن این احکام در عقد، چیزی از ارزش آن نمی آنقدرامور 

ی بر بدیهی بودن آنهاست. اتوان ادعا نمود عدم ذکر آنها در عقد، امارهبلکه حتی می

توان اظهار داشت، یم میئبیشتری به این موضوع توجه نما ظرافت باحتی اگر بخواهیم 

پاسخگویی به  ،گرید عبارت به آور باشد.ببسا ذکر شرط مخالف این قواعد، تعجّچه

توانند شرطی مخالف این قواعد بدیهی در عقد ذکر نمایند که آیا طرفین می سؤالاین 

تواند راهگشای ما در وصول در صورت ذکر، آیا این شروط صحیح هستند یا باطل، می و

 خواهشویم، ر واداشته میزیرا وقتی ما در خصوص این سؤال به تفکّ ،به مقصود باشد

 نی؛ بنابراایمعقد شناخته نشینی نموده و این احکام را جزء لاینفکّ عقب قدم کی ناخواه

آور است، اند مانند شروط الزامشرطی که متعاقدین، قرارداد را بر مبنای آن منعقد نموده

زیرا یا قصد مشترک طرفین مبنی بر آن است یا  ؛اگرچه در قرارداد ذکر نشده باشد

اعتبار و نفوذ این شرط تا جایی است  ؛ لذاباشدلازمه توافق می ،حسب عرف و عادت

دو طرف به تراضی  چه آنی متعاقدین در تعارض نباشد، والّا صریح یا ضمن اراده باکه 

له که آیا تعادل عوضین را این مسأ بهشود. اکنون در پاسخ اند محترم شمرده می خواسته

داریم که در بیشتر عقود، این ابراز می ؟شمرد یا خیر بحث موردمصادیق  وتوان جزمی

اقدین را به خود جلب نموده است، ترین نکاتی است که توجه متع اصلی وتعادل جز

طرفداران شرط ضمنی از  کههمچنان با مسامحه مانند بیمه و هبه.  مگر در عقود توأم

تنها در حین عقد، بلکه در همین روزنه ورود نموده و دائمی بودن تعادل عوضین را نه

 دهند.زمان اجرا نیز ملحوظ قرار می

در ذهن  وقتچیهنتیجه و ثمره این بحث آن است که اگرچه مدلول شرط ضمنی 

سکوت  ،گریدعبارت بهداند. آور میمتعاقدین خطور نکرده است، لکن قانون آن را الزام

و متعاقدین را نباید حمل بر رضایت ایشان به عواقب ناشی از تغییر شرایط عقد  قانونگذار

ت است که طرفین له حاکی از این واقعیّأبلکه این مس شدن آن منتسب نمود، دشوارو 
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ق اند، بلکه حتی امکان تحقّ نیندیشیده خصوص نیا دری راهکار چگونهیهتنها عقد نه

ر ...( نیز تصوّ تغییر ارزش مورد معامله را به هر دلیلی )جنگ، بحران اقتصادی و

در صورت  ؛ لذاموضوع برآیندبندی از قرارداد به این اند تا درصدد اختصاص نمودهنمی

اوضاع  درنظر داشتعدم باور به این تئوری، فقط کشف اراده باطنی طرفین که حاکی از 

بتوان میان این شرط با عقد پیوند برقرار نمود راهگشای  ینوع بهثابت زمان عقد باشد و 

بخواهیم در جهت  کهیصورت درکه نباید از نظر دور داشت که  باشد. ضمن اینله میأمس

یکی از قواعد حقوقی گام برداریم، شایسته است از  عنوان بهتوسعه و پذیرش این نظریه 

افراط در تمیز مصادیق مشکوک خودداری نموده، صرفاً مواردی را که عرفاً موضوعی 

 .یمئمتعاقدین احصاء نما یها خواستهگردد را در دایره ی میعقد تلقّ  لوازمتردید جزء بی

 قاعده مصلحت -3

  تمصلحمفهوم  -1-3
مصدر  ء،بر وزن مفعله از ماده صلاح است؛ این کلمه مطابق با برخی آرا ،مصلحت

، اسم مصدر است که جمع ءاست به معنای )صلاح دیدن( و مطابق با برخی دیگر از آرا

 ،بیالغ حیمفاتفخرالدین رازی در کتاب  .(280: 1416)حسنی،  آن مصالح خواهد بود

در  .(31/143: 1308)رازی،  داندیم «جلب منفعت و دفع ضرر»معنای این واژه را در 

از اعمالی که باعث نفع خود  دهدیمچه انسان انجام  کتاب المنجد نیز مصلحت هرآن

مصلحت عبارت است از . (432)معلوف، بی تا:  ، معرفی شده استشودیمیا نفع قومش 

و  ، عمومی و شرعی که عقل آن را کشف می کندجلب هر نوع منفعت مادی یا معنوی

 شودیمنیز دفع هر نوع عملی که از نظر شرع زیان و مفسده عمومی آن برای عقل آشکار 

برابرهای زیادی را عنوان  ،اهل لغت برای مصلحت .(7/402: 1384)عمید زنجانی، 

 .(402: 1376 خداپرستی،) آنهاست نیتر مهمّکه )صوابدید( و )خیراندیشی(  اندنموده
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واژه مصلحت در کتب لغت، با تعابیر نزدیک به هم تعریف شده است و در بیشتر 

خورد و به معنای سود و در ( به چشم میفساد ضدّعنصر )نقیض افساد و  ،این تعاریف

 .(1/656: 1403)شرتونی،  شودیمبرابر مفسده به کار برده 

ی بهبود بخشیدن امعنی شده و به معن فساد ضدّدر لسان العرب به معنای خیر، منفعت و 

و شایستگی نیز آمده است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده 

در مصادیق  هرچندانسان را پوشش دهد؛  یآرزوهاو  ها خواستهتواند همه ، میشودیم

شنا و مصلحت عنوانی آ. (2/517: 1408)ابن منظور،  دارد وجودآن اختلاف و اشتباه 

این واژه در لغت، از ریشه )صَلَحَ( و جمع آن مصالح به ؛ پرکاربرد در فقه و اصول است

چه موجب آسایش و سود باشد. مصالح معاش و معاد به  ؛ یعنی آنهاست یکینمعنی 

: 1373)دهخدا،  معنی چیزهایی است که خیر و مصلحت دنیا و آخرت با آن توأم است

12/1851). 

واژه مصالح یک چیز است؛ هرچه به نفع  جوهرةاز دیدگاه غزالی  اما در اصطلاح،

انسان باشد مصلحت، و هرچه به زیان او و باعث فساد در امور آدمی باشد، مفسده نامیده 

 نیتأم: مصلحت در اصطلاح عبارت است از سدینویمغزالی  ،اساس نیبر هم. شودیم

کند مصلحت شمرده  نیتأمهرچه اهداف شارع را  سپ ؛اهداف و مقاصد شریعت

شود و هر چیزی که باعث تفویت مقاصد و اهداف شارع گردد، مفسده است. تشریع می

رات شرعی مصالح و مفاسد است؛ یعنی وضع مقرّ بر اساسرات شرعی احکام و مقرّ

ترین مصالحی که شارع  و حفظ مصالح بندگان و دفع مفاسد بوده است. مهمّ نیتأمبرای 

)غزالی،  ر نظر داشته پنج امر است: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالدر تشریع احکام د

 .(286-1/287تا: بی
 مبنای مصلحت در فقه -2-3

گفت یکی از  توانیماز مصلحت در نزد فقهیان است که  یاگونه ،مصلحت فقهی

. حال پرسش این است که دیآیممطالعات مصلحت، به شمار  یها حوزه نیتریکاربرد
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مستند  عنوانبهاز عنصر مصلحت  توانیمآیا در مقام استنباط احکام شرعی و حکومتی، 

منبع  مثابه به، بهره برد؟ در پاسخگویی به این پرسش باید گفت هرچند مصلحت مستقلّ

 بهگوناگون و  یها راهنبوده، اما عنصر مصلحت در قالب  توجه موردو مرجع اصلی فقه 

 ،نمونه عنوان بهکند.  ینیآفرنقشقادر است در فرایند استنباط  مستقلّ غیر صورت

 بهکه عنوانی مباح،  شودیممصلحت حفظ کیان و عدم سلطه کفار بر مسلمانان موجب 

حرام تغییر یابد. فتوای میرزای شیرازی در خصوص حرمت تنباکو در این راستا  یعنوان

 .(1/74: 1381اء، )کاشف الغط قابل ارزیابی است

موضوع  تواندیمترین اموری است که  گفت مصلحت از مهمّ  توانیماساس،  این بر

 دلیل مستقلّ  عنوان بهاحکام شریعت را تغییر دهد. البته این بدان معنا نیست که مصلحت 

از مصلحت در اصل کشف حکم بهره جست،  توانیمدر عرض ادلّه قرار گیرد بلکه 

، بلکه دیآینمدر کنار ادلّه چهارگانه به شمار  دلیل مستقلّ مثابه بهولی در این صورت، 

آن،  واسطه بهیا یک درک عقلی خواهد بود که  د در قالب یک نصّمصلحت متجسّ

 .(322: 1390علیدوست، ) شودیممجعول شرعی کشف 
 ی نظریه مصلحتانمب -3-3

 قرآن و روایات الف:
آیند؛ زیرا سعادت ترین منابع مصلحت به شمار می ی نیست که قرآن و روایات از مهمّشکّ

در قرآن  یاهیآ، هیچ یطورکلّ بهت نهفته است. و صلاح فردی و اجتماعی بشر در کتاب و سنّ

 .(98-96 :1369)طوفی،  وجود ندارد مگر این که بر مصلحت یا مصالحی دلالت کند

 ءرف و بناء عقلاعب: 

یابد که انجام کارهای فاعل  می هرکس که به فطرت و عقل خویش مراجعه کند، در

انجام کار را در وی پدید  ،انگیزه ؛مختاری عاقل، مبتنی بر مصلحت و منفعت است

تر را ، مصلحت مهمو مهمّ ت غایی گویند و در دوران امر بین اهمّآورد که به آن علّ می
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فطری و عقلی است که خداوند در  امری ،؛ بنابراین رعایت مصلحتدهدیمترجیح 

 .(315: 1389ری، ؛ مطه120ّ: 1412)بوطی،  هرکسی به ودیعه نهاده است جودو

از اهداف عالیه کلیه افراد  ،گفت دسترسی به منافع و مصالح توانیمبدون تردید 

. کلیه باشد می سیاسی سیاسی و غیر یها مکتبو  یآسمان ریغبشر و ادیان آسمانی و 

به مصالح فردی و نوعی بوده است، لکن  افتنی دسترسیدن و  منظور بهقوانین بشری 

های مذکور و اختلاف بینش  ر مکتبطرز تفکّ ،های مختلف اختلاف بین مکتب محلّ

ها بوده است، وگرنه در اصل لزوم مصلحت  آنان در تشخیص مصالح و منافع عالیه انسان

)مرعشی  بین آنان وجود نداشته و نخواهد داشت یاختلاف چگونهیهو رعایت منافع بشری 

 .(37: 1376شوشتری، 

اگر بر عقل که  عقلایی بودن مصلحت، یکی از ضوابط مصلحت است؛ به این معنا

بر اثر احساسات  یسنج حتمصلکند، لذا سلیم عرضه شود عقل آن را تلقّی به قبول می

ز حزبی و گروهی و یا تمایلات نفسانی، مجوّ  یها شیگراو عواطف زودگذر و یا 

ارزش و اعتبار مصلحت به عقلایی و فطری بودن آن  نی؛ بنابراشرعی نخواهد داشت

گستره آن عام است، شامل مصلحت عمومی و خصوصی، ضروری و  که آنجا ازاست. 

 .شودیمحاجی و تحسینی 

 اجماع ج:

امّا الإجماع »: نویسداست. طوفی می یشیاند مصلحتیکی دیگر از منابع  لمااجماع ع

به من جامدیه الظاهریه علی تعلیل الاحکام بالمصالح و  ا من لایعتدّفقد اجمع العلماء الّ

با «. ه قالوا بالمصالحفی الحقیقه الجمیع قائلون بها حتی المخالفون فی کون الإجماع حجّ 

شود. عالمان مسلمان بجز ادعای اجماع یاد شده، اصل استناد احکام بر مصالح ثابت می

ل شدن احکام به مصالح، ، بر معلّشودینمظاهریه که اهل جمود هستند و به آنها اعتنایی 

 یشیاندمصلحت. پس تا اینجا روشن شد که همگی قائل به مصالح هستند دارند واجماع 
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ت، بنای ت خود را از کتاب و سنّآید؛ یعنی مشروعیّ می به دستدر فقه از منابع مذکور 

 .(98-96: 1369)طوفی،  کندعقلاء، عرف و اجماع کسب می

 تحلیل نقش نظریه مصلحت در تعدیل قراردادها -4-3

از جمله مسائل بسیار ضروری محسوب  ،رفع نیازهای اجتماعی در بُعد معاملات

شود. یکی از این مسائل که باید حقوق اسلامی به آن پاسخگو باشد، ارائه راهکارهای می

نیازهای  کردنبرطرفمصلحت  ،گرید عبارت بهاین نیازهاست.  کردنبرطرفقوی برای 

 را دارد که با آن بتوان این نیازها را مرتفع کرد. وانینیضروری مردم اقتضای وجود ق

 ،نقش مصلحت در تعدیل قراردادهاست ،یکی از کاربردهای مصلحت در معاملات

عرف  ،تابع عرف است و یکی از عناصر مصلحت ینوع بهکه معاملات و قراردادها چون

در  شکّبی نماید.شود که در کنار مقتضیات زمانی و مکانی ایفای نقش میمحسوب می

توان نادیده گرفت و یکی از مبناهای بحث تعدیل قراردادها نیز عنصر مصلحت را نمی

تحت عنوان قاعده  توانیمباشد که این بحث را بحث مصلحت می ،تعدیل قرارداد

 بهاز مصلحت  توانیمقراردادها  مصلحت مطرح نمود و در مرحله اجرا و تعارض مفادّ

 مشکل متعاقدین استفاده کرد. ه جهت حلّیک ابزار و قاعد عنوان

  یریگجهینت
لازم الإجراء قرارداد طرفین،  ارادةت مطابق اصل لزوم قراردادها و اصل حاکمیّ -1

احوال  و اما شرایط و اوضاع ،ای قراردادها متزلزل گرددباشد و نباید به هر بهانهمی

 یماند و گاههمیشه ثابت نمی، مدت و مستمرّ قراردادها خصوصاً قراردادهای طولانی

 های اقتصادی و حوادث غیر عواملی نظیر بحراندیگر، شود و گاهی دچار تحوّل می

و تورّم روزافزون و کاهش ارزش پول، قرارداد را چنان تغییر  بهمترقّ ریغبینی و پیش قابل

روایی شود و خسارت نابسیار دشوار و پرهزینه می طرف کیدات دهد که اجرای تعهّمی

دارد تعدیل قرارداد و در صورت  زیاندیده حقّ ،کند. در این صورترا بر او تحمیل می

 عدم امکان تعدیل، فسخ آن را از دادرسان محاکم دادگستری مطالبه نماید.



 
 225 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران

 

تعدیل قرارداد را  اجازةطرفین،  ارادةت هرچند اصل لزوم قرارداد و اصل حاکمیّ -2

 به طورقراردادها باید محترم شمرده شود اما حداقل  ،دهد و بر اساس اصول مذکورنمی

اثر  مدت که شرایط قرارداد بر در قراردادهای طولانی استثنایی و تحت شرایط خاصّ

یافته و متحوّل گردیده است و اجرای  بینی و ناگهانی تغییرپیش قابل احوال غیر و اوضاع

و پرهزینه بوده و موجب تحمیل دات قراردادی برای یکی از طرفین بسیار دشوار تعهّ

تواند با استناد دادرس می ،ناپذیر به او شده است در این حالت خسارت فراروان و جبران

 و نظریه غبن حادث، قرارداد را تعدیل نماید. حرج و عسر، لاضرربه قواعد فقهی 

از هایی برای جلوگیری از خسارت سنگین و ناروا و دور  در حقوق ایران نیز راه -3

انتظار که ممکن است در جریان اجرای قرارداد بر متعهّد وارد و تحمیل شود وجود دارد. 

طرفین بر اساس شرایط متعارف زمان تراضی با  ،در هر قراردادی ،دیگر عبارت به

بینی و پیش قابل نمایند و هرگاه در این فاصله، عوامل و حوادث غیریکدیگر توافق می

داد را تغییر دهد تراضی و شرایط طرفین نیز مبنای خود را از دست ناگهانی، شرایط قرار

 تعدیل قرارداد را تقاضا نماید. ،اساس نیا برتواند دهد و هر یک از طرفین می می
م های اقتصادی و تورّ شدن اقتصاد و امکان وقوع بحران جهانی به توجه با -4

بینی انکارناپذیر آن بر قراردادها، پیشروزافزون و کاهش ارزش پول و اثر قطعی و 

احوال و وقوع حوادث  و رات جامع درباره تعدیل قراردادها در صورت تغییر اوضاعمقرّ

 باشد.پیش لازم و ضروری می از بینی از سوی قانونگذار، بیشپیش قابل غیر

شود. از جمله مسائل بسیار ضروری محسوب می ،رفع نیازهای اجتماعی در بعُد معاملات -5

یکی از این مسائل که باید حقوق اسلامی به آن پاسخگو باشد ارائه راهکارهای قوی برای 

نیازهای ضروری مردم  کردنبرطرفمصلحت  ،گرید عبارت بهاین نیازهاست.  کردنبرطرف

ترین   ّمصلحت از مهمو  مرتفع کردرا دارد که با آن بتوان این نیازها را  وانینیاقتضای وجود ق

 موضوع احکام شریعت را تغییر دهد. تواندیماموری است که 

 پیشنهادها
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آن را  نحوةقانونگذار با تصویب متن قانونی، تعدیل قضائی قرارداد و روش و  -1

قرار دهد تا در قراردادهای  رشیمورد پذت شناخته و توسط قاضی و دادرس به رسمیّ 

به، تعادل مالی و عوضین مترقّ بینی و غیرپیش قابل که حوادث غیر مستمرّ مدت و طولانی

 ریزد، در این حالت دادرس بتواند قرارداد را تعدیل نماید و بدینقرارداد را به هم می

 وسیله از ورود ضرر و خسارت ناروا به یکی از طرفین قرارداد جلوگیری گردد.

د موجود در حقوق اسلامی خصوصاً قواعد و قواع انیفقیهان با عنایت به مب -2

نسبت به  ،، غبن حادث و شرط ضمنی و قواعد و نظریات دیگرحرج و عسر، لاضرر

تر به کمک توجیه و تحکیم نظریه تعدیل قرارداد اقدام نمایند و با تبیین گسترده

انونی ق خلأ کردنبرطرفد تا او با پشتوانه و اطمینان بیشتری نسبت به نقانونگذار بشتاب

 اقدام نماید.

و مطالعه  یبررس و بحثحقوقدانان ایرانی نیز همانند حقوقدانان سایر کشورها با  -3

نسبت به ارائه و بررسی دکترین حقوقی تلاش و کوشش  ،عمیق در نظریه تعدیل قرارداد

پردازی و دکترین حقوقی مانند اصل انصاف و آورده تا بر پایه نظریهبیشتری به عمل

، تعدیل قرارداد را تیّ ن حسنو اصل رفتار با  استفاده از حقّ عدالت و اصل عدم سوء

 سب نیز فراهم آید.مورد توجیه و پذیرش قرار دهند تا زمینه تصویب قانون منا

قضات و دادرسان محاکم دادگستری و عدلیه به استناد قواعد فقهی و دکترین و  -4

زمینۀ تعدیل قرارداد،  های حقوقی و روح حاکم بر قوانین و با صدور احکام درنظریه

قضائی به  ۀیروقضائی برای پذیرش نظریه تعدیل قرارداد ایجاد نمایند و با تولید  ۀیرو

 .ش و قبول تعدیل قرارداد حرکت نمایندسمت پذیر

 منابع
 .قرآن کریم -
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 ه.الکتب العلمی دار
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 .سمت :منوچهر صبوری، تهران
 ه.العلمیه المکتب :شاکر، بیروت محمد احمد :تحقیق ،هالرسالتا(، بی) دریسا بن شافعی، محمد -
 نجفی)ره(.مرعشی العظمی  اللهه یآکتابخانه  :، قم1، جاقرب الموارد(، ق1403) شرتونی، سعید -
 .مجد :، تهران2، چ3، جآثار قراردادها و تعهدات(، 1383) شهیدی، مهدی -
 .میزان :، تهران2چ، تغییر در شرایط قراردادها(، 1386) صادقی مقدم، محمدحسن -
 .مهاجر :، تهران1ج متون فقه،(، 1388) صبوری رازلیقی، مختار -
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، 24، چ2: قواعد عمومی قراردادها، جدوره مقدماتی حقوق مدنی(، 1395) نیحس دیسصفایی،  -

 .میزان :تهران
 مؤسسه النشر الاسلامی. :، قم1ج قواعد فقه،(، 1387) اللهطاهری، حبیب -
الکتب  دار :، تهران4، چ1ج الأحکام، تهذیب(، 1365محمد بن حسن )، )شیخ الطائفه(طوسی -

 ه.الإسلامی
 .الإسلام همجله رسال :، بی جاهالإسلامی هفی الشریع هالمصلح(، 1369) الدینطوفی، نجم -
اخلاقی از  بررسی و ارزیابی(، 1399) ؛ الماسی، نجادعلی؛ افشارنیا، طیبعزیزی، پوراندخت -

 .192-173، 41های اخلاقی، نشریه پژوهش تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه،
 .عطارد :، تهران2، چ1، جالحدیث غریب(، 1391) العطاردی، عزیزالله -
 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی :، تهرانفقه و مصلحت(، 1390) علیدوست، ابوالقاسم -
 .امیرکبیر :، تهران7، جفقه سیاسی(، 1384) عمید زنجانی، عباسعلی -
الأشقر،  مانیمحمد سلتحقیق: ، 2ج، الأصولالمستصفی من علم، (1390) محمد حامدوغزالی، أب -

 .احسان :تهران
 .هجرت :، قم3، چمصباح المنیرال(، ق1425احمد بن محمد ) الفیومی، -
شرکت سهامی انتشار با  :، تهران3، چ3ج قواعد عمومی قراردادها،(، 1380) کاتوزیان، ناصر -

 .همکاری بهمن برنا
شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن  :، تهران3چ، مه علم حقوقمقد (، 1371) ناصرکاتوزیان،  -

 .برنا
 . التعارف دار :، بیروت3، چالکافی(، ق1401) یعقوب محمد بنرازی،  کلینی -
 ه.الکتب الإسلامی دار :، تهران3، چ5، جالکافی (،1367) کلینی رازی، محمد بن یعقوب -
 .مرکز نشر علوم اسلامی تهران:، 9، چقواعد فقه(، 1381) یمصطف دیسمحقق داماد،  -
 .مرکز نشر علوم اسلامی :، تهران1، جقواعد فقه(، 1383) محقق داماد، سید مصطفی -
 .سمت :، تهران5چ، 2(مدن بخش ) (، قواعد فقه1381) محقق داماد، سید مصطفی -
 .میزان :، تهران7، چقواعد فقه(، 1383) محمدی، ابوالحسن -
 .صدرا :، تهرانبینی اسلامیای بر جهانمقدمه(، 1389) مرتضیمطهری،  -
 .دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: ، قم4، چ2، جاصول فقه(، 1370) مظفر، محمدرضا -



 
 229 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران

 

 .الشرق دار :، بیروت37چ، المنجد(، 1380) معلوف، لوئیس -
: قم لنگرودی، دیسع یبن محمدجواد دیس، ترجمه: قاعده لاضرر(، 1390) مکارم شیرازی، ناصر -

 .()عطالبیاببن  یامام عل
 (.)ع طالبیاببن  یامام عل :، قم2چ، 1، جالفقهیه القواعد(، ق1427) شیرازی، ناصر مکارم -
 .الهادی :، قم1، جالقواعد الفقهیه(، ق1419حسن ) دیسموسوی بجنوردی،  -
للحوزات و  هالعالمی هالمنظم :قم2چ القواعد الفقهیه،(، 1371) حسنسید موسوی بجنوردی،  -

 ه.المدارس العلمی
 .چاپ و نشر عروج مؤسسه :تهران، 3، چقواعد فقهیه(، 1379) محمدسید موسوی بجنوردی،  -
امام  نشر آثارو  میمؤسسه تنظ :تهران، 2چ ،فقهیه قواعد (،1388) موسوی بجنوردی، سید محمد -

 .(ه)ر خمینی
، 23، جفی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلام(، م1981) ، محمدحسن)صاحب جواهر(نجفی -

 .العربی التراث اءیاحدار  :، بیروت7چ
 .بصیرتی :، قم3چ الأیام، عوائد(، ق1408) نراقی، ملااحمد -
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